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  تقريري نو از 
 1خميني دلايل آميختگي دين و سياست از منظر امام

*اكبر ناصري علي  20/1/90: تأييد 7/12/89: دريافت

  چكيده
و آميختگي دين و سياست از مسائلي است كه همواره ميان طرفداران اين نظريـه    

 ـ. مخالفان آن محل بحث و جدال بوده است گـذار نظـام    عنـوان بنيـان   هامام خميني ب
جمهوري اسلامي كه از طرفداران نظريه آميختگي ديـن و سياسـت هسـتند؛ جهـت     

جامعيـت اسـلام،   ايشـان  . انـد  تبيين اين نظريه به دلايل عقلي و نقلي تمسك جسته
 ـ ماهيت قوانين اسلامي، توقف اجراي احكام اسلامي عـدالت،   ةبر وجود حكومت، اقام

 آميختگي دين و سياسـت دانسـته و  ل عقلي يدلارا از حكمت الهي و لزوم حفظ نظام 
محمد بن مسـلم، روايـت    ةفضل بن شاذان، صحيح ة، موثقءنسا ةسور 59 و 58آيات 

را از جملـه دلايـل نقلـي آميختگـي ديـن و      توقيع شريف و  7مرازم از امام صادق
 سياسـي پيـامبر   ةسـير و  :ي الهيانبيا ةسيرهمچنين . اند ردهسياست به شمار آو

 ـاز اموري است كه از نظر امام خمينـي برآم  :ة اطهارو ائم 9اكرم ي ديـن و  يختگ
تشكيل حكومت توسـط پيـامبر و برخـي     ،از نظر امام خميني. كند سياست دلالت مي

سياسـت   دليل بر آميختگـي ديـن و   ،امامان شيعه و دخالت آنان در مبارزات سياسي
  .باشد مي

  واژگان كليدي
  دين، سياست، عدالت، حكمت الهي، سيره، امام خميني

                                                                                                                             
  .ةلميالمصطفي العا ةمعجا سطح چهار *
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  مقدمه
. آميختگي دين و سياست استوار اسـت  ةانديش ةبر پاي 1سياسي امام خميني ةانديش

انقلاب اسلامي و سپس تشكيل حكومت اسلامي بر اساس همين انديشه بنا  گيري شكل
از يـك سـو و   سياسي امام خميني و انقـلاب اسـلامي    ةاهميت انديش. نهاده شده است
باعث طـرح ايـن سـؤال     از سوي ديگر،ياست س تفكيك دين و ةانديش وجود طرفداران
  ؟سياست از منظر امام خميني كدام است ل آميختگي دين ويگرديد كه دلا

 ةجو پرداخته است، هيچ پژوهش مستقل و نوشـت و تا جايي كه اين نگارنده به جست
در برخي آثـار مربـوط بـه شـرح و     . است ارائه نگرديدهدر پاسخ به سؤال فوق  يجامع

سياست از نظر ايشـان بيـان    از دلايل آميختگي دين و اي امام خميني، پاره ةتفسير انديش
نگارنـده بـر    ،رو ازاين. جامع نيست :ثانياً ل پراكنده است وياين دلا :اولاًشده است؛ اما 

  .در اين باره بپردازد يآن شد به پژوهش
سـت،  چيل آميختگي دين و سياست از منظر امام خمينـي  يدلا كهسؤال اين پاسخ به 
گاه در صدد بيان كامل و جامع از دلايل  ايشان هيچ. دقيق آثار ايشان است ةنيازمند مطالع

سياست يك امر ضروري  دين و ةسياست نبود؛ زيرا از نظر ايشان رابط آميختگي دين و
هاي  در عين حال به مناسبت ؛دانست نياز از دليل مي آن را بي است و از اين رو،و عميق 

  .پرداخت و يا به آن اشاراتي داشت سياست مي ح دلايل آميختگي دين وگوناگون به طر
 از جمله نخستين آثاري كه امام خمينـي در آن بـه طـرح دلايـل آميختگـي ديـن و       

 مبـاحثي اسـت كـه   اين كتـاب حـاوي   . سياست پرداخته است، كتاب ولايت فقيه است
ر ســال ايشــان هنگــام بحــث خــارج مكاســب و بــه مناســبت مبحــث ولايــت فقيــه د 

در مباحث آغازين اين كتاب بـه طـور   . كرده است مطرحشمسي در نجف اشرف 1348
پـس از  و بعـدها   .سياسـت پرداختـه اسـت    مفصل به بيان دلايل آميختگي ديـن و  نسبتاً

هاي مختلـف بـه آميختگـي ديـن و      پيروزي انقلاب اسلامي و تا زمان وفات به مناسبت
  .آن اشاره كرده است ةسياست و ادل

بـر   هم دليل عقل و هم دليـل نقـل   1مقاله اين است كه از منظر امام خميني ةفرضي
در مقاله سعي شده است ضـمن وفادارمانـدن بـه    . سياست دلالت دارد آميختگي دين و

خاص از دلايل آميختگي دين و سياست از نظر  اي بندي نو و دسته ياصل امانت، تقرير
سپس مطالب اصـلي   و شود ث پرداخته ميدر آغاز به كليات بح. شودامام ارائه حضرت 
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  .در پي خواهد آمد

  كليات . 1

  مفهوم دين. 1- 1
 ،8ق، ج1408فراهيـدي،  ( ماننـد جـزا   ؛دين در لغت به معاني مختلف آمـده اسـت  

و ) همـان ( عادت ؛)460، ص4ج ،1408 ابن منظور،( حساب ؛)همان(طاعت  ؛)73ص
بخـش الهـي و    قـوانين سـعادت   عـه عبارت است از مجمو ،دين ،در اصطلاح. مانند اينها

. شـود  رسد و از طريق ايشان به مـردم ابـلاغ مـي    آسماني كه از طريق وحي به پيامبر مي
دين معناي خاصي نيز دارد كه منظور از  .)612، ص7ج ،1385 سيدجوادي و ديگران،(
  . فقط دين اسلام است ،آن

  مفهوم سياست. 1- 2
كردن، قيام بر چيـزي   ي به معناي مراقبتهاي عربي و فارس نامه سياست در لغت واژة

 داشـتن ملـك   پـاس  ،)429، ص6ج ،ق1408 ابـن منظـور،  ( به منظور تأمين مصـالح آن 
 ،1381 انـوري، ( عمـل  ةكار و يا شـيو  ةبرنام ،)ذيل واژة سياست، 8ج ،1373دهخدا، (
  . معاني آمده است ديگرو ) 4344، صهمان (تنبيه و مجازات  ،)4343، ص5ج

در جـايي   .شـود  گفتـه مـي  » سياسـت « ،به مديريت و رهبري جامعه ،حاما در اصطلا
  : سياست چنين تعريف شده استديگر 

هـا و احـزاب    آميز در روابـط ميـان افـراد، گـروه     آميز يا غير صلح رهبري صلح
و كارهاي حكومتي در داخل يـك كشـور و روابـط ميـان     ) نيروهاي اجتماعي(

 .)30، ص1388عالم، ( اني است جه ةهاي ديگر در عرص يك دولت با دولت
ارشـاد   با  اين توضيح كه اصـلاح و  ؛اين معنا مورد پذيرش دانشمندان اسلامي است

 ،ق1426غزالي، (است  مردم و تأمين مصالح دنيا و آخرت آنان، از اهداف سياست ديني
داخلـي و   ةجامعـه در حـوز   سياست، مديريت و تدبير امور مردم يك ،بنابراين .)16ص

  . به منظور تأمين مصالح آن جامعه است ،خارجي
بر حسب اين اصطلاح، سياست بـه معنـاي   . اصطلاح ديگري نيز دارد ،سياست ةواژ

، 5ج ،1381 انـوري،  (و دانـش حكومـت اسـت    ) 18، ص1369 دورژه،(علم قـدرت  
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  .باشد اين اصطلاح در اين تحقيق مراد نميو البته  )4343ص

  م خمينيسياست و انواع آن از نظر اما. 1- 3
آن را بـه   ،در يـك مـورد  . از سياست كرده است يهاي متفاوت تعريف 1امام خميني

را ها تعريف كرده و هدف  آن  روابط بين حاكم و ملت و بين حكومت و ساير حكومت
  .)227، ص3ج، 1378 خميني،امام ( دانسته استجلوگيري از مفاسد 

بـه هـدف    ارائـه نمـوده،   ي مصـداقي از سياسـت  ف ـايشان در اينجا ضمن اينكه تعري
 كنـيم كـه در    را مشاهده ميتر  جامع يدر جاي ديگر تعريف. است كردهسياست نيز اشاره 

  :را به هدايت جامعه تعريف كرده استسياست آن 
تمام مصالح جامعه را  ؛سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد

نظر بگيرد و اينها را هـدايت  در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در 
صـلاح ملـت هسـت، صـلاح      ؛كند به طرف آن چيزى كه صلاحشان هست

  .)432، ص13همان، ج( افراد هست
گونه از سياست، هم به اهـداف سياسـت توجـه     بيان جملات تعريف درامام خميني 

اهـداف و ابـزار، سياسـت را بـه اقسـام       ةايشان با ملاحظ ـ .داشت و هم به ابزارهاي آن
   :كرده استتقسيم  ،توان آن را سياست ديني ناميد طاني، حيواني و نوع ديگري كه ميشي

  سياست شيطاني. 1- 3- 1
ل و يقدرت به وسـا  ظسياستي است كه كسي براي كسب و يا حف ،سياست شيطاني

اين نـوع سياسـت از نظـر    . گ و خدعه متوسل شودنهاي نامشروع مانند دروغ، نير شيوه
  :گويد ي از زندان شاه ميا امام ضمن نقل خاطره. استسياست شيطاني  ،امام

 ،آقا سياسـت  :مد يك نفر از اشخاصى كه ميل ندارم اسمش را بياورم، گفتآ
خلاصـه پدرسـوختگى    ؛گفتن، خدعه، فريـب، نيرنـگ   عبارت است از دروغ

ما از اول وارد اين سياست كـه  : گفتم ...!و آن را شما براى ما بگذاريد! است
  .)269، ص1ج ،همان( ايم نبوده ،يدگوي شما مى

دروغگويى، حيله و تزويـر  اين نوع سياست كه كسي از طريق  ،امامحضرت از نظر 
 و ، هيچ ربطى به سياست اسلامى نـدارد مسلط شود و نفوس مردم مانند اينها به اموال و

  .)431 ،13همان،ج( سياست شيطانى است
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  سياست حيواني .1- 3- 2
صحيح و بـا هـدف خيـر و صـلاح      ةستي است كه با شيونوع ديگر از سياست، سيا
 اين نوع از سياست نيز از نظر امام خميني مطلوب نيسـت؛ . مادي عموم مردم اجرا شود

ايشان اين نـوع سياسـت   . تأمين نيازهاي مادي و دنيوي انسان است زيرا هدف آن صرفاً
پوشـاك و   ،خـوراك  از قبيـل خواند؛ زيرا فقط بعد حيواني انسان  را سياست حيواني مي

   .)432، صهمان( دهد مد نظر قرار ميرا رفاه 

  سياست ديني .1- 3- 3
د كـه  ناي هـدايت و تـدبير شـو    مردم به گونهدر آن سياستي است كه  ،سياست ديني

مـد   شـان  هاي صحيح رسيدن به قدرت، تمام مصالح مادي و معنـوي  ضمن داشتن شيوه
مطلوب است؛ زيرا تمام مصـالح  از سياست، اين نوع از نظر امام خميني . نظر قرار گيرد

 وايشـان وقتـي از آميختگـي ديـن     . شود مادي و معنوي انسان در اين سياست لحاظ مي
مخصوص  ،چنين سياستي. اين نوع از  سياست را در نظر دارد ،كند سياست صحبت مي

، همـان ( توانند متولي آن باشـند  انبيا و اوليا و علماي بيدار اسلامي  است و ديگران نمي
  .)432-433ص

  مفهوم آميختگي دين و سياست. 1- 4
 از جمله كساني است كه به شدت از ديدگاه پيونـد ديـن و سياسـت    1امام خميني
جـدا از   ايشـان . دندين و سياست آميختگي خاصي دار ،از نظر ايشان .كند طرفداري مي

داند  سياسي مي مسائل سياسي و اجتماعي اسلام، تمام احكام اسلامي را به نوعي احكام
خصوصـي بـين بنـده و خـدا اسـت، حكـم سياسـي         ةحتي احكام عبادي را كه رابط و

آن نـوع از مسـائل عبـادي كـه داراي      .)617، ص2ق، ج1421 خميني،  امام( شمارد مي
   :با سياست دارد ياجتماعي و سياسي است، از نظر ايشان آميختگي بيشتر جنبة

مواقـف  ( ، قربان، حج يد فطر، عيد اضحىمثل ع ،اين مواقفى كه در اسلام هست
گيـرد، ايـن مواقـف     جماعات كه در شب و روز انجام مـى  و نماز جمعه ،)حج
 ةهـاى سياسـى و اجتمـاعى هـم دارد؛ يعنـى جنب ـ      هاى عبادى دارد و جنبه جنبه

 خمينـي، امـام  ( مدغمَند، منضْمَ به همند ـ  اينها  ـ  اش سياسى ةاش در جنب عبادى
       .)447، ص4ج، 1378
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 هسـت؛ ادغام دين در سياست، در مسائل اخلاقي نيـز   ،اين آميختگي يا به تعبير امام
حتي احكـام   ،1از نظر امام خميني. شمارند اموري كه سايرين آن را از سياست جدا مي

 ،به طور كلـي از منظـر ايشـان    .)131، ص13ج همان،( اخلاقي اسلام هم سياسي است
   .)18ص ،10ج همان،( سياست استا آميخته ب ،اسلام احكام ةهم

  سياست ل آميختگي دين ويدلا. 2
ل زيـادي تمسـك كـرده    ي ـبـه دلا  ،سياست وآميختگي دين  براي اثباتامام خميني 

لي است كه ايشان به تفصيل و صراحت به آنها يدلايل عقلي و سيره، مهمترين دلا. است
 ،در آغاز. ي داشته استتز اشارابه آيات قرآن كريم و روايات ني ،در عين حال وپرداخته 

اعم از آيـات و روايـات و سـيره مـورد      ،ل نقلييسپس دلا ،گردد دلايل عقلي مطرح مي
  .شود بحث واقع مي

  ل عقلييدلا .2- 1
آن است كه  ،دليل عقلي محض. غير محض محض و: ل عقلي بر دو گونه استيدلا

آن اسـت كـه برخـي از     ،دليل عقلـي غيـر محـض    و امور عقلي باشد ،تمام مقدمات آن
آنچه  .)169-170، ص1385واعظي، ( مقدمات آن امور عقلي و برخي غير عقلي است

ل عقلي آميختگي ديـن و سياسـت از نظـر امـام خمينـي مطـرح       يدر اينجا به عنوان دلا
  .ل عقلي غير محض استيشود، دلا مي

  جامعيت دين اسلام و لزوم حكومت .2- 1- 1
جامعيـت ديـن   . جامعيت دين اسلام اسـت  ،سياستآميختگي دين و  يكي از دلايل

هاي انسان در كتاب و سنت آمده است و يا از  اسلام به اين معنا است كه تمام نيازمندي
  .ها را مرتفع ساخت توان آن نيازمندي طريق كتاب و سنت مي

ي يجامعيت قـرآن بـا عبارتهـا   . دين اسلام بر اساس نص قرآن، داراي جامعيت است
 و )12: )17(ءاسرا( »كلَُّ شيَء فصَلْنَاه تفَصْيلاً« ،)89) : 16(نحل( »لِّكلُِّ شيَء اًانتبي«: چون

در روايات نيـز جامعيـت ديـن    . بيان شده است) 3): 5(مائده(اتمام نعمت و اكمال دين
   1.اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است

ولـي راه معقـول و    ؛شودممكن است راه افراط و تفريط پيموده  ،در جامعيت قرآن 
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. ميانه اين است كه جامعيت آن نسبت به هدف آن كه سعادت بشر است، سنجيده شـود 
حكومـت و سياسـت كـه     درمستلزم اين است كـه   ،جامعيت دين اسلام ،بر اين اساس

  .دخالت كرده باشد ،نقش مهم و غير قابل انكار در سعادت و يا شقاوت جامعه دارد
 .كند مي كساني است كه به شدت از جامعيت اسلام طرفداريامام خميني از جمله  

  دانـد  جنـگ بـا اسـلام مـي     ةنيست به منزل يايشان اين انديشه را كه اسلام دين جامع
دين اسلام متكفل جميع احتياجـات بشـر از    ،ايشان از نظر .)8، ص1377 خميني، امام(

 همـان گونـه كـه    ؛)5، صق1418 خمينـي، امـام  ( جمله امور سياسي و اجتماعي است
يـك نظـام كلـي     در مجموعمشتمل بر مقررات و قوانين متنوعي است كه  ،احكام شرع

در ايـن احكـام از مسـائلي ماننـد معاشـرت اجتمـاعي و امـور        . سـازد  اجتماعي را مـي 
هـا و قـوانين    خصوصي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملت

  .)21، ص1377 خميني،امام (وجود دارد  جزايي و حقوق و نظاير اينها
از ميـان پنجـاه و   در آنهـا  كند كـه   هاي علميه اشاره مي ايشان به كتابهاي فقهي حوزه

باقي ابـواب فقـه بـه     اختصاص دارد وفقط تعداد محدودي به عبادات  فقهي،چند باب 
 خمينـي، م اما(شود  ميامور سياسي، اجتماعي و معاشرت با ديگران و مانند اينها مربوط 

  :چنين مورد تأكيد امام است ، اينبودن دين اسلام سياسي .)43، ص6ج، 1378
ايـن مسـأله   . وني كه سياسـت دارد ؤبه تمام ش ،اسلام دين سياست است

 براي هر كسي كه كمترين تدبر در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و
ت كـه  كسي را كه گمان بر اين اس ـ هر .گردد آشكار مي ،اقتصادي نمايد

امـام  (  نه اسـلام را شـناخته و نـه سياسـت را     ،دين از سياست جداست
  .)221، ص1ج ،1384 خميني،

 ،زواياي مباحث سياسي و اجتمـاعي اسـلام   ةدادن هم واقف بود كه نشانايشان البته 
  :فرموده استبه همين جهت  ؛اجتهاد است نيازمند تلاشهاي بيشتر و احياناً

عدى از به ب] بايد[علماى اعلام و دانشمندان معظم  اى از خره هر طايفهو بالأ 
ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوى 
عاشقان قرآن را برآورند و در ابعـاد سياسـى، اجتمـاعى، اقتصـادى، نظـامى،      

 ،وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب ،فرهنگى و جنگ و صلح قرآن
  .)93، ص20ج، 1378 خميني،امام ( ه چيز استهم ةسرچشم
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  لزوم حكومت ماهيت قوانين اسلام و .2- 1- 2
مانند انفال، خمس، زكات، قصاص، ديات و نظـاير   ،بخش عظيمي از قوانين اسلامي

مـديريت كـلان    ةدهند داراي ماهيت حكومتي است؛ به طوري كه اين قوانين نشان ،اينها
؛ زيرا در ايـن دسـته از قـوانين يـا حـاكم      باشد مي اسلامي و يا حكومت اسلامي ةجامع

 ةخمس، زكات و جزيـه و يـا در دسـت    ،اسلامي حق انحصاري يا ويژه دارد، مانند انفال
اصل اجرا و يا حسن اجراي آنها نيازمند حاكم اسلام و يا حكومت  ،ديگر از اين قوانين

مـت اسـلامي را   گويا شارع مقدس در حين وضع اين قوانين، اصل حكو. اسلامي است
  .امري مفروض گرفته است

ماهيت حكـومتي ايـن احكـام را يكـي از دلايـل ضـرورت حكومـت         ،امام خميني 
ماهيت و كيفيت ايـن نـوع    ،از نظر ايشان. داند اسلامي و يا آميختگي دين و سياست مي

سياسـي و   ةدهد كـه ايـن دسـته از احكـام بـراي تكـوين دولـت و ادار        احكام نشان مي
  .)20، ص1377 خميني،امام ( فرهنگي وضع شده است اقتصادي و
 ـكه ماهيت حكومتي دار زند مثال ميهاي زيادي از احكام اسلامي را  نمونه ايشان د؛ ن

خمس يك واجب مالي است كه از تمام عوايد و . قانون خمس يكي از اين قوانين است
دولت اسلامي  ةاداراين ميزان از خمس براي  از نظر امام خميني. شود درآمدها گرفته مي

ويژه اينكه حـق   رفع نيازمندي فقراي سادات؛ بهبراي  و نيازهاي مالي آن است، نه صرفاً
ماننـد   ،ساير امـور مـالي   .)21، صهمان( امرار معاش آنان است ةسادات و فقرا به انداز

  .)23 - 24، صهمان(باشد ميزكات، خراج و جزيه نيز حق حاكم اسلامي و در اختيار او 
حكـم   بـه اعتقـاد وي،  . دفاع و وجوب آن نيز توجه كرده است ةخميني به مسأل امام

هـم در   ،بايد بر اساس دستور اسلامي. دفاع از تماميت ارضي بلاد اسلامي واجب است
ايـن نـوع آمـادگي نيازمنـد     . آمـادگي دفـاعي داشـت    ،ح و هم در زمان جنـگ لزمان ص

  .)24، صهمان( حكومت است
توان به قوانين ديات، حدود و قصـاص   هيت حكومتي دارد مياز ديگر قوانيني كه ما

اجـرا و تنفيـذ    ،اين امور بايد با نظر حاكم اسـلامي « :فرمايد امام ميحضرت . اشاره كرد
  .)25، صهمان( »كسي قادر به اجراي آنها نيست ،گردد و بدون حكومت

ده اسـت  اسلام براي تأسيس حكومت عادله آم ـ 1ر امام خمينيظاز من ،به طور كلي
حدود، ديات، قضـا، جهـاد،    ،المال، جزا، قصاص قوانين ماليات، بيت ،و در آن حكومت
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، 2ج ق،1421 خمينـي، امـام  ( وجـود دارد ي و نظـاير اينهـا   ل ـالمل دفاع، معاهـدات بـين  
  : اين دليل به طور خلاصه چنين است. )618ص

  .دناحكام زيادي در اسلام وضع شده است كه ماهيت حكومتي دار) الف
  .مانند قوانين انفال و خمس ؛متولي است ،فقط حاكم ،در برخي از اين احكام) ب
  .مانند قانون جهاد و دفاع ؛برخي از اين احكام نيازمند حكومت استاجراي ) ج
در برخي از اين احكام، فقط حاكم اسلام مجري اسـت و يـا بـا نظـارت حـاكم      ) د

  .حدود و قصاص مانند ؛گردد اسلامي اجرا مي
نتيجه گرفت كه شارع مقدس در حـين وضـع ايـن قـوانين،     چنين توان  س ميپ) ـه

به وضـع احكـام بـا ماهيـت و      م گرفته و صرفاًوجود حكومت را امري مفروض و مسلّ
سياسـت را   از اين مطلب به وضوح آميختگي دين و. كيفيت حكومتي بسنده كرده است

  .توان نتيجه گرفت مي

  حكومت توقف اجراي احكام بر وجود .2- 1- 3
يكـي از دلايـل    ،توقف اجراي احكام بر وجود حكومـت نيـز از نظـر امـام خمينـي     

  . سياست است آميختگي دين و
 ـكـريم  در آيـات مختلـف قـرآن    . خاتميت است ،هاي دين اسلام ويژگياز جمله  ر ب

 ،خاتميت دين اسلام به اين معنا است كه اسلام 2.خاتميت دين اسلام تصريح شده است
  .خواهد بودتمام احكام آن تا  قيامت باقي  است و ديني جاودانه

 آميختگـي ديـن و  امام خميني با توجه به جاودانگي اسلام و عدم نسخ احكـام آن،   
نيازمند حكومت اسـت؛ زيـرا    ،احكام ينفس بقا« :نويسد كند و مي را مطرح مي سياست

كومت نـاممكن  اجراي احكام الهي و حفظ سيادت قوانين الهي بر ساير قوانين، بدون ح
     .)619، ص2ج ق،1421 خميني،امام ( »است

براي اينكـه  . وضع قوانين در يك جامعه براي اصلاح آن كافي نيست ،ديگر سوياز 
اجـراي قـوانين هـم نيازمنـد     . قانونگذار به اهداف خود برسد، بايد قوانين اجرايي شـود 

شارع مقدس براي  رو، ينازا. قوانين شرع نيز از همين قبيل است. نهادهاي اجرايي است
  .)17، ص1377 خميني،امام (منظور كرده است را اجراي احكام، نهادهاي اجرايي 

در جامعـه بـه   و افراد متـدين  قوانين اسلامي وجود نفس  كه ممكن است گفته شود
بـا اشـاره بـه عـدم      1امام خمينـي لكن شود،  منجر مي قوانينطور طبيعي به اجراي آن 
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عدم اعتقاد به ضرورت حكومت اسلامي به انكار ضرورت اجـراي  « :گويد امكان آن مي
  .)20، صهمان( »شود احكام اسلامي و انكار جاودانگي اسلام ختم مي

دين اسلام با سياست پيونـد  پذيريم كه  هر چند مي: ممكن است گفته شودهمچنين، 
ا امام اكنون بايد منتظر ماند ت و است :مخصوص عصر معصوميناين پيوند، دارد، اما 

 :اولاًآن اسـت كـه   خمينـي  پاسخ امام . ظهور نمايد) االله تعالي فرجه الشريف لعج(زمان
تا زمان ظهور منتظر توان  نميً :ثانيا ؛محدود به زمان خاصي نيست ،اجراي احكام اسلام

شايد هزاران سال ديگـر   د وگذر كنون بيش از هزار سال مي ماند؛ زيرا از غيبت صغرا تا
احكـام  راضي بـه تعطيلـي   توان  در اين مدت بسيار طولاني، چگونه مي .هم طول بكشد

تا ظهور حضرت تعطيل بماند، بدتر از اعتقـاد  دين اسلام عتقاد كه احكام ااين . شدالهي 
  .)19، صهمان( نسخ اصل اسلام استبه 

  :استدلال به اين دليل از اين قرار است ةگزيد
  باقي است؛تا قيامت انگي دين اسلام احكام اسلام بر اساس خاتميت و جاود) الف
  سيادت و حاكميت داشته باشد؛ ،اين احكام بايد بر قوانين بشري) ب
ايـن   .در سطح جامعـه اسـت   ي آنهانيازمند اجرا ،سيادت و حاكميت اين احكام) ج
  ؛نهادهاي اجرايي مورد نظر شرع استتشكيل نيازمند ، امر

ومـت اسـلامي اسـت؛ زيـرا سـاير      نهادهاي اجرايي مورد نظـر شـرع، همـان حك   ) د
  ؛د كردنها به اجراي احكام الهي مبادرت نخواه حكومت

اي مسـتقيم و دائمـي    رابطهدر نتيجه بين حكومت اسلامي و اجراي احكام الهي ) ـه
  .سياست است آميختگي دين وو اين  وجود دارد

  عدالت و لزوم حكومت ةاقام .2- 1- 4
مت، يكي ديگـر از دلايـل آميختگـي ديـن و     آن با حكو ةعدالت و ملازم ةلزوم اقام

در آيـات  . عدالت از امـور مهـم در اسـلام اسـت     .امام خميني است ةسياست در انديش
موظـّف بـه    ،از جمله اينكه همـه  ؛مختلف قرآن بر عدالت و اجراي آن تأكيد شده است

 ،عدالت به حدي اسـت كـه در قـرآن    ةاقام اهميت .)35): 4(نساء(اند  عدالت شده ةاقام
  ).25): 57(حديد( هدف بعثت انبيا معرفي شده است

فرد فرد مؤمنين است؛ اما مطلب مهمتـر ايـن    تكليفي براي ،عدالت ةاقام، بدون شك
بخشـي از   رو، ايـن عدالت در غالب موارد از توان افـراد خـارج اسـت؛ از    ةاست كه اقام
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، ق1394 قطـب، ( آيات مربوط به عدالت، خطاب بـه فرمانروايـان دانسـته شـده اسـت     
، 12ق، ج1411ي، يطباطبـا ( عـدالت اسـت   ةحكومت نيـز موظـف بـه اقام ـ    .)101ص
   .)330ص

يـك   ؛دانـد  عدالت را با حكومت و سياست مرتبط مـي  ،از دو جهت 1امام خميني
داشـته   :عدالت در تعاليم انبيـا و امامـان معصـوم   كه  والايي استجايگاه آن، جهت 

  .باشد مي عدالتديگر ابزاربودن حكومت براي جهت است و 
فقـدان عـدالت و وجـود ظلـم و سـتم، منشـأ        .مهمترين اصل سياسي است ،عدالت

اسـاس قـرآن    امام خميني بر. ها و نزاعها در طول تاريخ بوده است بسياري از كشمكش
تأسيس حكومت انبيا هـم بـراي   «: داند هدف انبيا را برقراري عدالت اجتماعي مي ،كريم

 همچنـين ايشـان   .)174، ص1381 خميني،امام (» ده استبرقراري عدالت اجتماعي بو
 ـ« :فرمايد مي نـه   ؛اجتمـاعي بـوده اسـت    ةتمام تلاشهاي انبيا به منظور ايجاد نظام عادلان

را نيز به  7ءشهادت سيدالشهدا وي .)10، ص9ج، 1378 خميني،امام ( »كشورگشايي
   .)409، ص8همان، ج( داند عدالت مي ةمنظور اقام

نيز عـدالت را بـا سياسـت در     يامام خميني از جهت ديگرگفته شد همان گونه كه 
داند و آن ابزاربودن حكومت براي اجـراي احكـام و برقـراري نظـام عادلانـه       ارتباط مي

دخالـت در امـور سياسـي و برقـراري      ةايشان رابط .)44، ص1377 خميني،امام (است 
  :كند عدالت اجتماعي را چنين بيان مي

ور سياسى از بالاترين مسائلى است كه انبيـا بـراى او آمـده    دخالت در ام ةلأمس
شود بدون دخالت در  مگر مى ،قيام بالقسط و مردم را به قسط واردكردن. بودند

مگر امكان دارد بدون دخالـت در سياسـت و دخالـت در امـور      !امور سياسى؟
 ها، كسى بدون اينكه دخالت كند، قيام به قسـط  اجتماعى و در احتياجات ملت

   .)215، ص15ج، 1378 خميني،امام ( باشد؟ »ليقوُم النَّاس باِلقْسط« !باشد؟
ها نيـز بـه    يك اصل اسلامي است، اما ساير حكومت ،ممكن است گفته شود عدالت

هـا   پاسخ امام اين است كه جز حكومت اسلامي ساير حكومت. كنند اجراي آن اقدام مي
  : عدالت را اجرا نخواهند كرد

هايى كـه مـا    رژيم ةخواهيم كه رژيم عدالت باشد و در هم رژيمى مى ما يك
جز رژيم اسلام، جز حكومت اسـلامى، حكـومتى نيسـت كـه      ،مطالعه بكنيم
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  .)65، ص4همان، ج( همه براى خودشانند. عدالت داشته باشد
  :بيان نمودبه صورت ذيل توان  ميآميختگي دين با سياست از طريق عدالت را 

به طوري كه عـدالت   دارد؛  در اهداف انبيا و ائمه نقش عمده و اصلي، عدالت) الف
  .استذكر شده هدف بعثت انبيا اساساً 
  .طلبد ابزار و ساز و كار اجرايي مي ،عدالت ةاقام )ب
  .ويژه عدالت اجتماعي است به ،ابزار تحقق عدالت ،حكومت) ج
  .رددگ آميختگي دين و سياست از اين طريق ثابت مي ،در نتيجه) د

  حكمت الهي و لزوم حكومت .2- 1- 5
تمام افعال خداوند بـر اسـاس    .صفات خداوند متعال صفت حكمت اوست يكي از

  .طور، خالي از قبح و ناپسندي اين صفت داراي هدف و اتقان است و همين
لي كه امام خميني بـه صـورت گـذرا بـراي  اثبـات آميختگـي ديـن و        ييكي از دلا 

 ـ  اين دليل را مي. ، حكمت الهي استسياست استفاده كرده است مقـدمات   ةتوان بـا ارائ
  :ذيل بيان كرد

هـاي   حكمت بالغه او اقتضا دارد كه طرق سعادت و راه و  خداوند حكيم است )الف
  .)43، ص1381خميني، امام ( خير و شر را به انسانها نشان دهد

  .)31، ص1377 خميني،امام (هميشگي است  ،حكمت خداوند )ب
  .ومرج در جامعه است له مقتضيات حكمت الهي، دفع هرجاز جم )ج
 ـ. اين امر با حكمت الهي تنافي دارد و ومرج است موجب هرج ،فقدان حكومت )د ذا ل

  .باشد قرار دادهحكومت است،  خداوند بايد راهي را براي سد آن كه انحصاراً
و در  وجود حكومت غير ديني نيز موجب رسيدن انسانها به كمال نخواهد شـد  )هـ

  .برخي موارد نيز مانع از رسيدن انسان به كمال مطلوب است
  .امري لازم و ضروري است ،وجود حكومت ديني ،بنابراين

  :فرمايد چنين مي ،ومرج در نظام تشريع الهي عدم امكان هرج ةدربار ،امام خميني
بعـد از   ،دليـل لـزوم حكومـت    كند، عينـاً  همان دلايلي كه امامت را ثابت مي

ويژه اينكه بـا   به ؛است) االله تعالي فرجه الشريف عجل(غيبت ولي عصر دوران
العيـاذ  ـ شـايد    ]و[گـذرد  اين مدت طولاني كه از زمان غيبت آن بزرگوار مي

آيا قابـل تصـور    ـ  كه علم آن پيش خداست ـ   هزاران سال طول بكشدـ باالله  
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يفـي  لو تك است از خداي حكيم كه امت اسلامي را به حال خـود رهـا كنـد   
ومـرج و اخـلال نظـام و     يا اينكه راضي شود به هرج !؟براي آنان معين نكند

حكمي كه عذر را از همگان برطرف نمايد وضع نكند تا ديگران عليـه خـدا   
      .)619-620ص ،2ج ،ق1421 خميني،امام ( !؟حجت نداشته باشند

  حفظ نظام جامعه و كيان كشور اسلامي و لزوم حكومت .2- 1- 6
حفـظ  «اصـل   ،1يل عقلي آميختگي دين و سياست از منظر امام خمينـي يكي از دلا

حفـظ   ةدانند و به تبع آن هر آنچـه كـه لازم ـ   فقها حفظ نظام را واجب مي. است 3»نظام
  . اند واجب شمردهرا نظام است 
امـام خمينـي حفـظ نظـام      دليـل، يكي از لوازم حفظ نظام است؛ به همين  ،حكومت

تشكيل حكومت و يا آميختگي دين و سياست دانسـته  جوب ول ياسلامي را يكي از دلا
آميختگـي ديـن و   . اما با اشاره از آن گذشته اسـت  ؛)24، ص1377خميني، امام ( است

  :  سياست از طريق اصل حفظ نظام، با مقدمات ذيل قابل بيان است
  .اسلام است ةاعم از نظام معيشت جامعه و حفظ بيض ،»نظام جامعه«مراد از  )الف
كمـال و تكامـل    حفظ نظام جامعه، امري لازم است؛ زيرا رسيدن به سـعادت و  )ب

  .نيازمند حفظ نظام اجتماعي است ،مادي و معنوي
اختلال نظام را سد كرده اسـت و عقـل نيـز چنـين حكـم       يجلو ،شارع مقدس )ج
   .)426، ص2ق، ج1423خميني، امام ( كند مي

  .ار استحفظ نظام، نيازمند تدارك ابزار و ساز و ك )د
يـافتن امـور امـت     باعث سامان سبب،به همين  ؛ابزار حفظ نظام است ،حكومت )هـ

   .)252البلاغه، حكمت نهج( دانسته شده است
خمينـي،  امـام  ( پس حفظ نظام اسلامي دليل بر لـزوم  تشـكيل حكومـت اسـت     )و

   .)24، ص1377
ديـن اسـت،   تلازم حكومت و حفظ نظام كه مورد تأكيـد   ،مقدمات فوق با توجه به

  .گردد اثبات مي
دانـد و   لزوم حفظ نظام اجتماعي را دليـل بـر ضـرورت حكومـت مـي      ،امام خميني

   :فرمايد مي
جريانات و  ةكه هم ـ بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره
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 ـ تحت نظام عادلانه درآورد ،هاى افراد را از طريق اجراى احكام فعاليت
و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد  آيد ومرج به وجود مى هرج
 ،گسيختگى پيش نيايد و جامعه ومرج و عنان پس براى اينكه هرج. آيد مى

بخشيدن به  اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام دچار فساد نشود، چاره
  .)19همان، ص( يابد جريان مى ،امورى كه در كشور ةهم

تفاوت نيست؛ بـه   نسبت به آن بي امري است كه شارع مقدس ،ناگزيربودن حكومت
 ،داند و وجود آن را براي حفظ نظم امام خميني آن را از واجبات حسبيه مي دليل،همين 

ايشـان بـراي اينكـه اهميـت      .)113، ص13ج، 1378 خميني،امام ( شمارد ضروري مي
  :برشمرده استحفظ نظام را به صورت واضح نشان دهد، آن را از واجبات مؤكد 

 .از واجبات اكيده است و اختلال امور مسلمين از امـور مبغوضـه   ،حفظ نظام
برپا نخواهد شد و اختلال امور از بين نخواهد رفـت، مگـر بـا وجـود      ،نظام

    .)619، ص2ج ،ق1421 خميني،امام ( والي و ايجاد حكومت

  ل نقلي يدلا .2- 2
  :ه كردبه دو نكته توجبايد سياست،  آميختگي دين و نقليِ ةقبل از بيان ادل

طرح بحث آميختگي ديـن و سياسـت را در بيشـتر مـوارد در      1امام خميني :اول ةنكت
ه رغـم اينك ـ  است؛ اما بيان ايشـان علـي  هاي خود طرح كرده  مجامع عمومي و سخنراني

 ةتوان آيات و روايات مورد اسـتفاد  حالت سخنراني و خطابه داشته است در مجموع مي
پـردازش و تبيـين كـرد و بـه      كه ارائه نموده اسـت،  يرا با توجه به مباني محكم ايشان

  .سياست محسوب نمود عنوان دلايل نقلي بحث آميختگي دين و
سياسـت مطـرح نمـوده     در باب آميختگي ديـن و  1رواياتي كه امام خميني :دوم ةنكت

به  نسبت به آيات، برخوردار است؛ اما صرفاً ياز استحكام بيشتر ،دلالت از حيثاست، 
آيات  ـ  تقدم با دلايل قرآني است ،كه در مباحث استدلالي ـ  مرسوم ةعات شيودليل مرا

روشن است كه براي تكميـل دلالـت آيـات بـر     . شود سيره مقدم مي قرآني بر روايات و
  .  خواهد بودنياز به ذكر مقدمات خاص و تقريب استدلال  مطلوب، احياناً

  آيات . 2- 2- 1
ه يأمْرُكمُ أَن تُؤدواْ الأمَانَات إلِىَ أَهلها وإذَِا حكمَتمُ بينَ إِنَّ اللّ«: نساء ةسور 58ةآي )الف
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 را بـه صـاحبان آنهـا   هـا   امانـت دهد كه  خدا به شما فرمان مى ؛»النَّاسِ أَن تحَكمُواْ بِالعْدلِ
  .كنيد به عدالت حكم  ،حكم رانديدميان مردم در و چون  برگردانيد

  :نمود هبايد به نكات ذيل توج ،ه اين آيهبراي فهم استدلال ب
خلقى را اعم از امانت  در آيه» امانات« ازر منظو ضمن ذكر قولي كه ،امام خميني .1

 در آن، كند كه قولي را ذكر مي داند، مى) يعنى احكام شرعيه(و خالقى ) يعنى مال مردم(
ـ د تعالى به ولات امر  خداون ،طبق قول دوم. استدانسته شده  »امامت« ،»امانت«مراد از 

ولايت و امامت را به اهلـش رد كننـد؛   است كه امر كرده ـ  :و ائمه 9رسول اكرم
و آن حضرت هـم بـه ولـى بعـد از      7ولايت را به اميرالمؤمنين 9يعنى رسول اكرم

  .)72-73، ص1377 خميني،امام ( خود واگذار كند و همين طور ادامه يابد
يكـى از   .استالهى » امانت« ،تمام امور دينىاست كه نظر خود ايشان اين  ظاهراً .2

  .)73، صهمان( سپرده شودبايد اين امانت به اهلش  كه هم حكومت استآن امور 
دلِ   «حكم در  ةواژ .3 واْ بِالعْـ اسِ أَن تحَكمُـ ظهـور در حكومـت    ،»وإذَِا حكمَتمُ بينَ النَّـ
حكومـت   و را در دسـت داشـته   خطاب به كسانى است كـه زمـام امـور    ،پس آيه. دارد
اساسـاً  . كنـد  حكـم مـي   ،زيرا قاضي كسي است كه به اعتبار حاكم نه قضاوت؛ ،كنند مى

ــابراين. اســت يحكــومت مناصــبقضــاوت يكــى از  ــ ،بن قاضــى و همــه  ،شــريفه ةآي
  .)همان( را قضاتفقط نه  ،شود كنندگان را شامل مى حكومت

. گيري حكومت هم توجـه كـرد   جهت بعد از فهم ظهور آيه در حكومت، بايد به .4
وإذَِا « :فرمايـد  عادلانه باشد؛ زيـرا مـي   حكومت بايدگيري  جهت كريمقرآن طبق دستور 

  . »حكمَتمُ بينَ النَّاسِ أَن تحَكمُواْ بِالعْدلِ
خداوند بر اساس . يك فرمان حكومتي جاودانه است ،اين آيه ،از نظر امام خميني .5
امـام  ( رمان تشكيل حكومت اسلامي را تـا قيامـت صـادر كـرده اسـت     شريفه، ف ةاين آي

  .)109تا، ص بيخميني، 
خداوند در اند،  بيان كرده »كشف الاسرار«امام از اين آيه در  ي كهبر اساس برداشت .6

  .)همان( صادر فرموده استرا عصر غيبت نيز دستور تشكيل حكومت اسلامي 
زيـرا  ؛ فوق قابل استفاده است ةسياست از آياين نكات، آميختگي دين و  ةبا ملاحظ

به كسـاني كـه داراي   بايد الهي است كه تا قيامت  يامانت ،حكومتكريم، بر اساس قرآن 
بايد  ،گيري اصلي حكومت طبق اين فرمان جاودانه، جهت. سپرده شود هستندصلاحيت 
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  .به سمت عدالت باشد
رِ  يا أيَُّها الَّذينَ آم« :نساء ةسور 59 ةآي )ب نوُاْ أَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأمَـ

ايد، خدا  ى كسانى كه ايمان آوردها ؛»منكمُ فإَِن تَنَازعتمُ في شيَء فرَدُوه إلِىَ اللهّ والرَّسولِ
ى اطاعت كنيد؛ پس هـر گـاه در امـر   ] نيز[را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را 

  .بازگردانيد خدا و پيامبرآن را به ، نزاع كرديد
  : شريفه قابل استفاده است ةآميختگي دين و سياست از اين آيبا مقدمات ذيل   

توضـيح  . اسـت  9غير از اطاعت از رسول اكرم وند متعال،ااطاعت از اوامر خد .1
نمـاز   ،ان نمونهبه عنو. اوامر خداوند است ،عبادي و غير عبادياعم از  ،احكام تمام آنكه

 اگر مردم را به نماز وا. هيچ امرى ندارد ،رسول اكرم در باب نماز. يك حكم الهي است
  .دارد، تأييد و اجراى حكم خداست مى

البتـه اوامـر آن    ، دشو ست كه از خود آن حضرت صادر ا  اوامر رسول اكرم آن اما .2
ماننـد اينكـه    ؛)3): 53(نجـم (گـردد   حضرت در حقيقت به وحي و اوامر خداوند بر مي

و مانند اينها  نگهداريد اين چنينسرحدات را  يا  از سپاه اسامه پيروى كنيد: فرموده است
   .)75ص ،1377 خميني،امام (

كـه از حضـرت   اسـت  كرده ملزم ما را بر حسب اين آيه و آيات مشابه، خداوند  .3
به حسب ضرورت مذهب كه  ـ   »الامراولوا«اطاعت كنيم؛ چنانكه مأموريم از  9رسول

  . اطاعت نماييمـ  باشند مى :اطهار ةمراد ائم ،ما
البته از . اطاعت خداستاز نيز غير  است كه در اوامر حكومتى» الأمراولوا«اطاعت از 
در نيـز  ، اطاعـت از آنـان   وند متعال به اطاعت از آنان فرمـان داده اسـت  باب اينكه خدا

  .)همان( باشد خدا مىاز اطاعت  ،حقيقت
مانند اخـتلاف در   شود؛ را شامل مي اي همنازع هر نوعدر آيه، » تنازعتم«منظور از  .4

ثبوت و عدم ثبوت چيزي يا نزاع ناشي از سـلب حـق معلـوم از اشـخاص ديگـر و يـا       
 نوعـاً  ،مرجـع در ايـن امـور   . شود منازعه بين دو طايفه كه منجر به قتل و نظاير اينها مي

گيرد كه اين فـراز   زوم مراجعه به حاكم از آنجا قوت ميل. نه قاضي ،والي و حاكم است
 ق،1421 خمينـي، امـام  ( الامر آمـده اسـت  اآيه به دنبال وجوب اطاعت از رسول و اولو

     .)639، ص2ج
رسول  دهد كه هنگام منازعات بايد به خدا و دستور ميبه مؤمنين آيه  ،در حقيقت. 5
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باشـد،  مرجعيـت داشـته    9سول اكـرم در هر امرى كه ر از جانب ديگر. دنمراجعه كن
امـام  (اسـت  و اطاعت از ائمه نيز اطاعـت از رسـول اكـرم     مرجعيت دارندهم  :ائمه

  .)76، ص1377 خميني،
  .الامر جايز نيستامباركه، مراجعه به غير خدا و رسول و اولو ةپس بر اساس آي .6
ط حـق  ئفقـط فقهـاي واجـد الشـرا     ،غيبت امام خميني، در عصر ةبر اساس نظري .7

 ،ب در جـاي خـود  ل ـايـن مط . باشند الاتباع مي واجبو لامر احاكميت دارند و آنان اولوا
   4.به خوبي مستدل شده است ،امامحضرت توسط 

 نيـز لامر و ادر نتيجه از طريق وجوب اطاعـت از خداونـد، رسـول اكـرم و اولـوا      .8
  . بريم پي ميدر سياست  دينوجوب مراجعه به حاكمان الهي در منازعات، به دخالت 

  ساير آيات  )ج
ها و بيانات عمومي  كه توضيح داده شد، امام خميني در سخنراني ة فوقاز دو آيغير 

 ـ. اشـاره كـرده اسـت    به آيات ديگري نيز، و يا در برخي آثار علمي خود  ةسـور  25 ةآي
ايشان از اين آيه هم اصل لزوم دخالت در مسـائل سياسـي و    5.حديد از آن جمله است

 .)213، ص15ج، 1378 خمينـي، امـام  ( عدالت را استفاده كرده است ةوب اقامهم وج
 ـمورد استناد ايشـان،  ديگر  ةآي  ،ايـن آيـه   اسـاس امـام بـر    6.نسـاء اسـت   ةسـور  60ةآي

 خمينـي، امـام  ( شمارد آنان را لازم ميو اوامر  ورزيدن در مقابل حاكمان طاغوت عصيان
  .)77، ص1377

  روايات. 2- 2- 2
  7بن شاذان از امام رضا فضل ةموثق )الف

همـين موثقـه    ،كه امام خميني آن را به تفصيل مطرح كـرده اسـت   اي تنها دليل نقلي
  : شود اين روايت در سه قسمت نقل مي. است

منهـا، أنّ   ؛كثيرة للعل :و لم جعل أولى الأمَر و أمر بطاعتهم؟ قيل: فإن قال قائل 
لما فيه من  -تعدوا تلك الحدوديلا الخلق لما وقفوا على حد محدود و أمروا أن

يهم فيها أمينـاً يأخـذهم   ل بأن يجعل عيقوم إلالم يكن يثبت ذلك و لا -فسادهم
 ـند ما أبيح لهم و يمنعهم من التعّدي على ما حظر عليهم؛ لأع بالوقف لـو لـم    هنّ

 ـفجعـل ع . د لايترك لذتّه و منفعتـه لفسـاد غيـره   حيكن ذلك لكان أ  ـيل  ميهم ق
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  .حكامو الأ ساد و يقيم فيهم الحدودهم من الفعنمي
قرار داده و به اطاعـت آنـان امـر    را » اولى الامر«چرا خداى حكيم  :كسى بپرسدر اگ

از آن جملـه   ؛جواب داده خواهد شد كه به دلايل بسيار چنين كـرده اسـت   ،كرده است
اند كه از ايـن   داشته شده و دستور يافته مشخص و معينى نگه ةاينكه چون مردم بر طريق

 ،زيرا با اين تجاوز و تخطـى  ؛طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر درنگذرند
يـا  (، مگر در صورتى كه فـرد  شود محقق نمياين امر  ،از طرفى .دچار فساد خواهند شد

دار اين امر باشد و نگذارد پا از  امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهده) قدرت
شخص ( زيرا اگر چنين نباشد ؛حقشان بيرون نهند يا به حقوق ديگران تعدى كنند ةداير

لـذت و منفعـت    ي نيسـت كـه از  هـيچ كس ـ  ،)نشده باشداى گماشته  يا قدرت بازدارنده
از ايـن جهـت بـر آنهـا      .با فسـاد ديگـران ملازمـه دارد   امري كه  ؛دست برداردخويش 

باز دارد و حدود و احكـام را در بـين آنـان    سرپرستي قرار داده شده كه آنان را از فساد 
  .جاري سازد

 بقـيم و   ملةّ من الملـل بقـوا و عاشـوا الا   ا لا نجد فرقة من الفرق و لانها أنّو م
أن كـيم  فلم يجز فـي حكمـة الح  . رئيس لما لابد لهم منه فى أمر الدين و الدنيا

ا يعلم أنهّ لابدهم  لالهم منه و لا قوام لهم إ يترك الخلق ممبه فيقاتلون به عـدو 
 ـو جمـاعتهم و يم  مو يقسمون به فيئهم و يقيمـون بـه جمعـته    ع ظـالمهم مـن   ن

  .مظلومهم
هـا و پيـروان    ها يـا هـيچ يـك از ملـت     علت و دليل ديگر اينكه ما هيچ يك از فرقه

نظـم و قـانون و يـك     ةدارنـد  بينيم كه جز به وجود يك برپانگـه  مذاهب مختلف را نمى
ر وام ـ ةادارزيرا بـراى   ؛باقى بماند ،توانسته باشد به حيات خود ادامه داده ،رئيس و رهبر
در حكمـت خـداى حكـيم     ،بنابراين .هستند يناگزير از چنين شخص خوددين و دنياى 
دانـد كـه بـه     سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى رهبر و بى را بىبندگان خود روا نيست كه 

ان جـز بـه وجـود وى قـوام و اسـتحكام      و موجوديتش ـ وجود چنين شخصى نياز دارند
جنگند و درآمـد عمـومى ميانشـان تقسـيم     ببا دشمنانشان  او ةبه وسيلاينكه تا يابد؛  نمى

جلـوگيري  مظلومـان   از ستم ظالمان بـر كنند و  و نماز جمعه و جماعت را برگزار  شود 
  .گردد

، لدرسـت الملـّة و   ه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أميناً حافظـاً مسـتودعاً  ها أنّو من
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نن و الأحكـام و لـزاد فيـه ال    يذهب الدين و غ  ـبمرت السـ دعون و نقـص منـه   ت
اذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين . الملحدون و شبهوا ذلك على المسلمين

كاملين، مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتتّ حالاتهم، فلـو لـم يجعـل     غير
ل، لفسدوا على نحو ما بلما جاء به الرسّول  ظاًحاف ماًقيالأوع يرت الشرّائنّاه و غي

 صـدوق، ( و السنن و الأحكام و الأيمان و كان فى ذلك فساد الخلـق أجمعـين  
  .)253، ص1ج ،ق1385

امـام   ،بـراى آنـان  ] خداونـد [باز از جمله آن علل و دلايل، يكى اين است كـه اگـر   
پاسدار و امانتدارى تعيين نكنـد،   ،هباننظم و قانون، خدمتگزار امين و نگا ةدارند برپانگه

دين از ميان خواهد رفت و سنن و احكام اسلامى دگرگون و وارونه شريعت فرسوده و 
در ديـن خواهنـد افـزود و ملحـدان و      ييگـذاران چيزهـا   بـدعت  ]چرا كه[؛ شدخواهد 

جلوه اى ديگر  را براى مسلمانان به گونه ديناز آن خواهند كاست و  ييچيزها ،دينان بى
با هم اخـتلاف   ،آنبينيم كه مردم ناقص و نيازمند كمالند؛ علاوه بر  زيرا مى ؛خواهند داد

 ـ    ،بنـابراين . احوالشان متشتت استو تمايلات گوناگون دارند و  ي اگـر بـراي آنـان قيم
به صورتي كه بيان كرديم ، نگهباني كنداست، نباشد كه از احكامي كه رسول خدا آورده 

مـردم   ةدر نتيجه هم ـ. گردد دين و سنت و احكام و ايمان دگرگون مي شوند و فاسد مي
  .فاسد خواهند شد

  :ضرورت حكومت بيان شده استاثبات سه دسته علت براي  ،در اين روايت 
ايجاد نظم و قانون، علت ضرورت حكومت  ذكر شده اسـت، تـا بـا     ،اول بخشدر 

، به قـوانين احتـرام گذاشـته    دهبه حقوق ديگران جلوگيري ش زاز تجاو ،ايجاد حكومت
  .خواهي و ستم به ديگران سد گردد جويي و لذت شود و راه بر منفعت

 ،ميان اقوام و ملل گذشته، حكومت ضمن اشاره به وجود حكومت در ،در علت دوم
حكومـت بـا دشمنانشـان مبـارزه      ةمقتضاي حكمت الهي دانسته شده است؛ تا به وسـيل 

ود، نماز جمعه و جماعـات اقامـه گـردد و از ظلـم بـه      كنند، عدالت اجتماعي برقرار ش
  .شودمظلومين ممانعت 

پيشواي استوار، امين،  ةشده است تا به وسيل بياننياز دين به حكومت  ،سوم دليلدر 
شدن سـنن و احكـام    الهي، از فروريختن اساس دين و دگرگون ةنگاهبان و مراقب وديع

  .رد ملحدان به دين سد گرددگذاران و دستب جلوگيري شود و راه بر بدعت
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بودن عللي كه در روايت ذكر شده است،  اين روايت به دائمي بررسيامام خميني در 
تأكيـد   ،و به لزوم حكومت در زمان خـود، درسـت بـه همـان علـل     است استناد نموده 

ي كه در روايت بـراي  علل و دلايل و جهات :فرمايد ايشان در توضيح استدلال مي. كند مي
از  ايشـان . نيسـت خـاص   موقتى و محدود به زمـان  ،ذكر شده استكومت حضرورت 

 ةبـرد كـه در هم ـ   نـام مـي   تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز به حريم حقوق ديگران
اسـت  حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كند كه  اضافه مي وجود دارد و چنين. زمانها

 ،بنـابراين . حكام الهى قـدم بردارنـد  عادلانه زندگى كنند و در حدود ا ةمردم به طريق كه
نظـم و قـانون اسـلام، امـين و      ةدارند كه قيم و برپانگهلازم است هميشه وجود حاكمى 

تعاليم عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد و سمت هادى مردم به  وپاسدار خلق خدا 
در  .كنـد  جلوگيرى ،گذارند هايى كه ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مى از بدعت

ايشـان در   .)31، ص1377 خمينـي، امام ( هميشگى است ،نتيجه لزوم تشكيل حكومت
  :فرمايد پردازد و مي نهايت به استنتاج از روايت براي عصر خود مي

ستمگر بـه   ةاگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيأتهاى حاكمپس 
وانند بـراى تـأمين   هاى حاكمه نت حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليت

اگر بايد نظـم اسـلام    ؛مردم را غارت و فاسد كنند ،لذت و نفع مادى خويش
اسلام رفتـار كننـد و از آن تخطـى     ةعادلان ةافراد بر طريق ةبرقرار شود و هم

گذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسـط   بدعت ياگر بايد جلو ؛ننمايند
وذ بيگانگـان در كشـورهاى   اگـر بايـد نف ـ   ]و[هاى قلابى گرفته شـود  مجلس

ايـن كارهـا بـدون حكومـت و     . اسلامى از بين بـرود، حكومـت لازم اسـت   
حاكمى كه  ؛صالح لازم است البته حكومت. شود انجام نمى ،تشكيلات دولت

 ؛خورنـد  كنندگان موجود بـه درد نمـى   و گرنه حكومت ؛قيم امين صالح باشد
  .)32، صهمان( چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند
اشاره بـه يـك امـر عقلـي دارد و آن      ،ممكن است گفته شود كه روايت مورد بحث

از ايـن   ترتيـب، بـدين   .عبارت است از نياز جامعه به يك نظم و تشـكيلات اجتمـاعي  
نهايت اينكه از اين روايت لزوم يـك  . شود روايت آميختگي دين با سياست فهميده نمي

يـك   نـه لزومـاً   ؛هاي آن بپردازد دين و سنت شود كه به حفاظت از حكومتي فهميده مي
  .العيار حكومت ديني كامل
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لـزوم حكومـت    ،ادبيات روايت از صدر تا ذيـل  ةبا ملاحظ :اولاًدر پاسخ بايد گفت 
آمـده  براي حكومـت  ي كه در روايت يها كارويژه :ثانياً ؛شود العيار فهميده مي ديني كامل

طلبــي و  جلــوگيري از لــذت وز وماننــد اجــراي حــدود، جلــوگيري از تجــا ـ  اســت
ا حاكمي كه مقيد بـه قيـود   و الّ آيد بر ميفقط از يك حاكم ديني  ـ   فسادكشيدن جامعه به

 ،در روايـت ً :ثالثـا  ؛ديني نيست، خود به تجاوزگري و فسادهاي ديگر خواهد پرداخـت 
جمعه و جماعـات از وظـايف حكومـت محسـوب شـده       ةمبارزه با دشمنان دين و اقام

 دمتعهد به ديـن نباشـد، بـا دشـمنان ديـن نخواه ـ      ،كه اگر حاكم جامعه ر حاليد ؛است
بر خلاف وظـايفي كـه در    :رابعاً ؛كند جمعه و جماعات هم اقدام نمي ةجنگيد و به اقام

تنها از فرسـودگي   علل نوع سوم در روايت آمده بود، حاكمي كه متعهد به دين نباشد، نه
زوال  برايبسا  ها جلوگيري نخواهد كرد، بلكه چه تغيير سنن الهي و رواج بدعت دين و

امـام  . امـروزي شـاهديم   هاي غير دينـيِ  چنانكه در اكثر حكومت ؛آن نيز خواهد كوشيد
در ذيـل روايـت    سـبب هوشمندانه به اين امر توجه داشته است؛ بـه همـين    ،1خميني

ه از كسـي اسـت ك ـ  حاكم صـالح  از نظر ايشان . فوق، حاكم صالح را مطرح كرده است
  .)623، ص2ج ،ق1421 خميني،امام ( مهمترين شرايط آن فقاهت و عدالت است

   7روايتي از امام علي )ب
چنـين   7و ايشان از قول جـدش اميرالمـؤمنين   7محمد بن مسلم از امام صادق

  :كند روايت مي
 ـالدنيا ح جني منرالحمد للّه الّذي لم يخ«  ـى بيتّ  ـت للأن ا يحتـاج إليـه  م ـ ة جميـع م«   

 سپاس خداي را كه مرا از اين دنيا بيـرون نبـرد  ؛ )302، ص27ج ق،1409 عاملي، حر(
   .بيان كردم را محتاجند بدانتا تمام آنچه را كه مردم 

  :قبل از بيان نظر امام خميني، به چند نكته بايد توجه كرد 
بيـان شـده    7توسط امـام علـي   ،هاي امت تمام نيازمندي ،بر حسب اين روايت .1
  .كند اظهار سپاس مي ،ري كه ايشان از اين بابتبه طو ؛است
  .ترين نيازهاي امت، نياز به حكومت است از جمله مهمترين و اساسي .2
بارها ضرورت حكومت، وظـايف حكومـت و شـرايط حاكمـان را      7امام علي .3

  .اين مطلب در كتابهاي حديثي و تاريخي به ثبت رسيده است. بيان كرده است
ز ذكر روايت فوق، نياز مـردم بـه حكومـت را مهمتـرين نيـاز      بعد ا 1امام خميني 
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  .امري كه بايد در دين مشخص شده باشد ؛داند جامعه مي
امـور   ةبالاتر از نياز به تعيين كسي است كـه ادار  ،راستي كدام نياز در جامعه

االله  لعج ـ(امت و حفظ نظام بلاد اسلامي را در طول دوران غيبت امام عصـر 
با اينكه احكام اسلامي باقي است ؛ به عهده داشته باشد) فتعالي فرجه الشري

احكامي كـه بسـط و اجـراي آن فقـط بـه دسـت حـاكم         ؛]نسخ نشده است[
، 2ج ،ق1421 خمينــي،امــام ( اســلامي و مــدبر امــور بنــدگان ميســر اســت

      .)620ص
  7روايت مرازم از امام صادق )ج

لّ شيء حتىّ و اللهّ ما ترك اللـّه  الى أنزل في القرآن تبيان كعه تبارك و تاللّ نّإ
شيئاً يحتاج إلِيه العباد حتىّ لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا 

بـه راسـتي كـه خـداي     ؛ )59، ص1ج ،ق1411 كلينـي، ( يـه و قد أنزله اللهّ ف
بـه خـدا قسـم    . بيان هر چيزي را نازل فرموده است ،تبارك و تعالي در قرآن

ي ا به خود آنان واگذار نكرده است، تا اينكه بندهرا هاي مردم يك از نياز چهي
اگر اين مطلب در قرآن آمده بود، مگر اينكه حكم آن در قـرآن   :نتواند بگويد
  .آمده است

 خمينـي، امـام  ( اسـت   جامعيت دين ذكـر كـرده   ةاين روايت را دربار 1امام خميني
توان بـر   مي ولي. ان نكرده استاما كيفيت استدلال به آن را بي ،)620، ص2ج ،ق1421

  :اساس مقدمات ذيل به آن استدلال كرد
جامعيت قرآن بـا   ؛)403، ص21ج، 1378 خميني،امام (دين جامع است  ،اسلام .1

يلاً « ،)89) : 16(نحل( »تبياناً لِّكلُِّ شيَء«عبارتهاي  ) 12 :)17(اسـرا ( »كلَُّ شيَء فصَلنْاَه تفَصْـ
  .بيان شده است) 3): 5(مائده(اكمال ديناتمام نعمت و و 

ايـن  . هاي مـردم در قـرآن بيـان شـده اسـت      تمام نيازمندي ،برحسب اين روايت .2
  .مورد تأكيد قرار گرفته است 7مطلب با سوگند امام صادق

بيان تمام نيازهاي مردم، بيان احكام و تكاليف سياسي است؛ زيرا احكـام و   ةلازم .3
  .هاي مردم است مهمترين نيازمندي  تكاليف سياسي از جمله

  .گردد سياست اثبات مي در نتيجه از ترتيب مقدمات فوق، آميختگي دين و .4
  توقيع شريف  )د
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سياسـت محسـوب    ل نقلي آميختگي دين وياز دلاآن را توان  يكي از رواياتي كه مي
از  :گويـد  وي مـي . ستاكرد، توقيع شريفي است كه اسحاق بن يعقوب آن را نقل كرده 

 ةخواستم كه نام) االله تعالي فرجه الشريف لعج(نائب امام زمان ؛جناب محمد بن عمري
گـاه تـوقيعي بـه خـط      آن. الاتي مشكل بود، خدمت  امام زمان برساندؤمرا كه حاوي س
ا الح ـ « :در متن توقيع چنين آمـده اسـت  . الزمان رسيد مولايم صاحب ادث الواقعـة  وو أمـ

 ق،1409 عـاملي،  حـر (» نا فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة اللهّيثدفارجعوا فيها إلى رواة ح
زيـرا آنـان    ؛در حوادث و پيشامدها به راويان حديث ما رجـوع كنيـد  ؛ )140، ص27ج

  .حجت من بر شمايند و من حجت خدايم
استدلال ايشان  ،در اصل. بارها به اين توقيع شريف استدلال كرده است ،امام خميني
توان آن را  ولي مي ؛ت فقيه و لزوم دخالت علما در مسائل سياسي استبراي اثبات ولاي

امـام خمينـي بـه دو    . سياست را نيز اثبات كند ي تقرير كرد كه آميختگي دين وا به گونه
وادث الواقعة فارجعوا حأما ال« ةفقره از اين توقيع شريف استدلال كرده است، يكي به فقر

  .»هفإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّ« ةبه فقرو يكي هم  »افيها إلى رواة حديثن
  »ةقعاأما الحوادث الو« ةاستدلال به فقر ـ

. دارد» حـوادث واقعـه  «كه امـام خمينـي از    گردد برمياستدلال به اين فقره به تفسيري 
. نه مسائل و احكام شرعيه ؛منظور از حوادث واقعه، نفس حوادث است« :نويسد ايشان مي

زيـرا اصـحاب    مسـائل و احكـام شـرعيه باشـد؛     ،نظور از حـوادث واقعـه  بعيد است كه م
د كه در عصر غيبت در مسائل و احكام شرعيه بايـد بـه فقهـا و راويـان حـديث      ندانست مي

   .)635، ص2ج ،ق1421 خميني،امام ( اين مطلب يك امر شناخته شده بود. مراجعه كنند
  :فرمايد ارد و ميدر جاي ديگر نيز همين تفسير را از حوادث واقعه د

هايى بوده كه بـراى   پيشامدهاى اجتماعى و گرفتاري ،»حوادث واقعه«منظور از 
داده است و بـه طـور كلـى و سربسـته سـؤال كـرده        مردم و مسلمين روى مى

رسد، در پيشامدهاى اجتماعى بايـد چـه    اكنون كه دست ما به شما نمى] است[
در ] اسـت [ا ذكر كرده و پرسـيده  حوادثى ر] اينكه[وظيفه چيست؟ يا  ]و[ كنيم

آيد اين است كه به طور  اين حوادث به چه كسى رجوع كنيم؟ آنچه به نظر مى
اند كـه در حـوادث و    طبق سؤال او جواب فرموده ،كلى سؤال كرده و حضرت

آنها حجت من بر شـما  . مشكلات به روات احاديث ما، يعنى فقها مراجعه كنيد
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  .)69، ص1377 خميني،امام ( ايمباشند و من حجت خدا بر شم مى
حاوي تعدادي از ) اسحاق بن يعقوب(ال كننده ؤس ةممكن است گفته شود شايد نام

 :نويسـد  امام خميني در پاسخ اين احتمـال مـي  . براي او رخ داده است الاتي بوده كهؤس
بعيـد  . بوده است» حوادث واقعه«گمان بر اين است كه عنوان سؤال هم با همان عنوان «
به ايـن صـورت و بـا عنـوان      7كننده تعدادي سؤال داشته باشد و امام ت كه سؤالاس

  .)636، ص2ج ،ق1421 خميني،امام ( »جواب دهد حوادث واقعه
امام با همين تفسيري كه از اين توقيـع شـريف دارد، علمـا را بـه دخالـت در امـور       

  :خواند سياسي فرا مي
چه چيز » حوادث واقعه«. بشودبايد به روحانيين رجوع » حوادث واقعه« ]در[

» حـوادث «جـزء   ،حـالا احكـام  . ها همين حوادث سياسى است است؟ حادثه
همــين  ،حــوادث ،رجــوع كنيــد بــه فقهــا »عــةالحــوادث الواق أمــا« نيســت و
ها پـيش   ها عبارت از اينهايى است كه براى ملت »حادثه«اين . هاست سياست

 س مـثلاً أن ديگـرى كـه در ر  اين است كه بايد مراجعه كنند به كسـا  ؛آيد مى
 خمينـي، امام ( جزء حوادث نيست ،گفتن و احكام شرعى مسأله ،هستند و الا

    .)186ص ،8ج، 1378
  .»هفإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّ« ةاستدلال به فقر ـ

 ةكـه امـام خمينـي از كلم ـ    گـردد  برمـي استدلال به اين فقره از روايت بـه تفسـيري   
منظـور از حجـت ايـن نيسـت كـه حضـرت ولـي        « :نويسـد  يايشـان م ـ . دارد» حجت«

به عنوان بيانگر احكام باشد؛ منظور اين اسـت كـه   ) االله تعالي فرجه الشريف لعج(عصر
وجـود   ةهاي الهي هستند كه خداوند بـه وسـيل   آن حضرت و پدران بزرگوارش، حجت

، 2ج ،ق1421 خمينـي، امـام  ( »كند گفتار و رفتارشان بر بندگان خود احتجاج مي آنها و
  :به بيان ديگر .)636ص

كسى است كه خداوند او را براى انجام امـورى قـرار داده اسـت و تمـام      حجة اللَّه«
اگر كسى تخلف كرد، بـر او احتجـاج   . كارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمين است

اين انجام دهيد، حدود را را اگر امر كرد كه كارى . خواهد شد) برهان و دعوى ةو اقام(
م، زكات و صدقات را به چنين مصارفى برسـانيد و شـما تخلـف    ئطور جارى كنيد، غنا

اگر با وجود حجت براى حـل و  . كند كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجاج مى
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فصل امور به دستگاه ظلم رجوع كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجاج خواهد 
چرا به ظلمه و دستگاه قضايى ستمگران مراجعه  ؛دمكرد كه من براى شما حجت قرار دا

بر متخلفين و آنها كه كجـروى داشـتند    7خدا به وجود حضرت اميرالمؤمنين. كرديد
عبـاس و بـر    اميـه و بنـى   كند، بر متصديان خلافت، بر معاويه و خلفاى بنـى  احتجاج مى

زمام مسلمين را  شود كه چرا كنند، احتجاج مى هاى آنان عمل مى كسانى كه طبق خواسته
چـرا مقـام خلافـت و حكومـت را      ،شما كه لياقـت نداشـتيد  . غاصبانه به دست گرفتيد

  .)70، ص1377 خميني،امام ( »غصب كرديد
كند كه علما علاوه بر مرجعيـت   اثبات مي ،امام خميني با استدلال به ذيل اين روايت

ه به آنهـا بـر خـلاف    عدم مراجع. اجتماعي مردم، حجت الهي نيز هستند امور سياسي و
  .باشد ميحكم خدا 
  :بايد گفت ،بندي از اين روايت در جمع

سياسي امـت   فقها و علما علاوه بر تصدي بيان احكام، مرجع امور اجتماعي و :اولاً 
  .هستندنيز در عصر غيبت 

  .باشند ميسياسي در عصر غيبت  مرجع انحصاري امور اجتماعي و ،ايشان :ثانياً 
 هسـتند؛ لـذا   )االله تعـالي فرجـه الشـريف    لعج(ولي عصر تجت حضرآنان ح :ثالثاً

  .مراجعه به غير حجت خدا است ،مراجعه به غير علما
شدن تكليف سياسي امـت در   با تقريب فوق از توقيع شريف، ضمن مشخص :رابعاً

  .گردد عصر غيبت، آميختگي دين و سياست اثبات مي
 1خميني مين روايت ذكر كرد، اين است كه امادر استدلال به اتوان  ميي كه ا تنها ملاحظه

غيبـت   اين روايت را در مقام بيان تكليف سياست و تعيين حاكمـان مـردم در عصـر   
توان از اين روايت آميختگي دين و سياست را به طور كلـي   مطرح كرده است؛ پس نمي

خمينـي مرجـع سياسـت در عصـر      مامـا  كه بدون شـك  در پاسخ بايد گفت. اثبات كرد
عشـريه   يشيعيان اثن ـ ةقاطب ةهمان طوري كه عقيد ؛داند ر معصوم را امام حاضر ميحضو

سياست در عصر حضور بـه طريـق اولـي ثابـت      آميختگي دين و ،بنابراين. همين است
  .است
  ساير روايات )هـ

علاوه بر رواياتي كه توضيح داده شد، بـه روايـات ديگـري نيـز اشـاره       ،امام خميني
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 ـبني الإسلام ع«با عنوان  7از امام صادق يروفروايت مع. داشته است  ـس عم ـى خل ى ل
از آن  )18، ص1 ج ق،1409 عـاملي،  حـر ( »يـة الصلاة و الزّكاة و الصوم و الحج و الولا

را بـه حكومـت و سياسـت    » ولايـت «امام با اشاره به فرازي از اين روايت . جمله است
طور بدون توضيح،  نيان همايش .)117، ص20ج، 1378 خميني،امام (تفسير كرده است 
كند كه در آن  را نقل مي 3حضرت زهرا ةبخشي از خطب نيزو  7روايتي از امام علي

 7يافتن امور مردم و جلوگيري از تفرقه ذكر شـده اسـت   امامت، باعث سامان ،دو روايت
  .)622، ص2ج ،ق1421 خميني،امام (

طـور   و همين) 627-669، صهمان(روايات باب ولايت فقيه  يتمام ،علاوه بر اينها
امام آنها را طرح كـرده  حضرت امر به معروف و نهي از منكر كه باب برخي از روايات 

ها را  توان آن سياست دلالت دارد و مي است، به صورت غير مستقيم بر آميختگي دين و
  . سياست از منظر امام خميني دانست ل نقلي آميختگي دين وياز جمله دلا

  سيره. 2- 2- 3
يگر از مهمترين دلايل نقلي آميختگي دين و سياسـت از منظـر امـام خمينـي،     يكي د

قبل از بيان استدلال امام به . است :اطهار و ائمه 9عملي پيامبر گرامي اسلام ةسير
هـاي   نهضـت  ،، لازم است اشاره شود كه از نظر ايشانه معصومينو ائم اكرمپيامبر  ةسير
نان را ايجـاد يـك نظـام عادلانـه     هدف آ رو، ايناز .داراي ماهيت سياسي بوده است ،انبيا
حضرت مانند  ي الهي،عمل انبيا ،بر همين اساس .)59، ص1377 خميني،امام ( اندد مي

، 3ج، 1378 خمينـي، امام ( كند معرفي ميموسي را يك عمل سياسي حضرت ابراهيم و 
 :اسـت  كه گفتـه  اند نسبت دادهبه حضرت عيسي  ي را كهمعروف ةايشان جمل .)338ص

، »را نيـز در اختيـار او بگـذار   صـورت  ديگر  طرفاگر يك طرف صورت را سيلي زد، «
چنـين رفتـاري   و رسـاند   را مـي شـدن   تسليم ،داند؛ زيرا اين حرف يك انتساب غلط مي

انبيا، قيام در مقابل جور و ظلم بوده  ةكه سير  در حالي ؛)همان( منطق آدمهاي تنبل است
بلكه هدف از  ؛هدف اصلي انبيا نبوده است ،بته حكومتال .)150، ص4همان، ج( است

معرفت الهي بـوده اسـت    ،و بالاتر از آن) 448، ص19همان، ج( عدالت ةحكومت اقام
  .)437، صهمان(

اسـتدلال   نيز اطهارپيامبر گرامي اسلام و ائمه  ةانبيا، به سير ةاز سير غيرامام خميني، 
 ،:پيـامبر گرامـي اسـلام و ائمـه     ةسـير  در ادامه بـه اسـتدلال ايشـان بـه    . كرده است
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  :پردازيم مي
  9پيامبر اكرم ةسير )الف

بـالاتر   .)21): 33(احزاب( پيامبر را الگوي نيكو معرفي كرده است ةسير ،قرآن كريم
بـراي   ،نبـوت  ةسـلوك عملـي پيـامبر در دوران بيسـت و سـه سـال       سيره واينكه آن   از

 بـدان اسـتناد كـرد،   تـوان   پيامبر مـي  ةرمهمترين چيزي كه در سي. مسلمانان حجت است
امـور   ةبـه ادار  گونه كه همانايشان . تشكيل حكومت ديني در آغاز ورود به مدينه است
مرجع حل و فصل اختلافات ساكنين  ،قضايي مسلمين پرداخت و بر اساس پيمان مدينه

قصـي  گسترش دولـت اسـلامي بـه ا    ها با بعد ،اعم از يهود و مسلمان قرار گرفت ،مدينه
هـاي   جنگ و صلح، اعزام سفرا بـه دربـار دولـت    ةادارهمچنين . نقاط، قاضي اعزام كرد

مسـلمان و مـديريت    كوچك و بزرگ آن عصر، نصب حاكم و فرمانروا بـر قبايـل تـازه   
اقتصادي دولت اسلامي از ديگر اقدامات سياسي پيامبر اسلام بود؛ اموري كه هر كدام از 

  . باشد مينيز  يامروزهاي  هاي دولت كارويژهآنها، 
سياسي پيامبر گرامـي اسـلام از نظـر امـام خمينـي يكـي  از مهمتـرين دلايـل          ةسير

  9اكـرم ايشان به اصل تشـكيل دولـت توسـط پيـامبر     . آميختگي دين و سياست است
دليل بر لزوم تشكيل حكومـت   9پيغمبر اكرم ةسنت و روي«: گويد كند و مي اشاره مي

دهـد كـه تشـكيل     گـواهى مـى   ،تشكيل حكومـت داد و تـاريخ   ،خود] پيامبر،. [ ...است
جامعـه   ةحكومت داده و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداختـه و بـه ادار  

  .)18، ص1377 خميني،امام ( برخاسته است
تعيين والي براي مناطق، نصـب   ، همچوناجراي مسائل حكومتي توسط پيامبر اسلام

ل و انعقاد پيمانها و معاهـدات از جملـه   يار شاهان و سران قباقضات، اعزام سفرا به درب
  .)همان(باشد  مستندات حضرت امام براي اثبات آميختگي دين و سياست مي

امام خمينـي  . سياسي پيامبر است ةنيز نشان از سيرپس از خود حكومت  ةتعيين آيند
ضـرورت  شـانگر  آن را ن ،9پيامبر اكرمتوسط  7با اشاره به تعيين خلافت امام علي

نشانگر لزوم حكومـت   ،و به طور كلي 9تشكيل حكومت پس از رحلت رسول اكرم
  .)همان( داند مي

كند، مخالفـت   استناد مي ، بدانسياسي پيامبر ةموضوع ديگري كه امام خميني در سير
با ارسال  9پيامبر اكرم« :فرمايد ايشان مي. هاي حكومتي عصر خود است پيامبر با شيوه
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وري و شاهنشـاهي  ط ـهـاي امپرا  از حكومـت  وران آن عصـر، ط ـپادشاهان و امپرانامه به 
  .)7، صهمان( »ممانعت كرد

صرف در سياست  ،پيامبر گرامي اسلامپربركت عمر  ،به طور كلي از نظر امام خميني
آوري نيـرو بـود و در    ايشان سيزده سال در مكه مشغول مبارزات زيرزميني و جمع. شد

 ،از منظـر ايشـان   .)11-12، ص15ج، 1378 خمينـي، امام (اد مدينه تشكيل حكومت د
  :سياست در ديانت است گذار پايه پيامبر گرامي اسلام،

ه    ـ   رسول اللَّه. سياست را در ديانت گذاشته است ةرسول اللَّه، پاي صـلى اللَّـ
اده تشكيل حكومت داده است؛ تشكيل مراكـز سياسـت د   ـ  عليه و آله و سلم

  .)204، ص17همان، ج( است
  :به همين دليل بايد از ايشان تبعيت كرد
 ةانبيا و خصوصاً مسلمين از سـير  ةمسلمين از سير. مسلمين بايد بيدار بشوند

.  ...ببينند چه كرده است و ما بايد تأسـى كنـيم   ،پيغمبر اكرم بايد مطالعه كنند
يـك نحـوى    ـ  مشغول مبارزه بوده است ،از همان اول كه آمده است در مكه

در  .تا وقتـى آمـد مدينـه    ـ  ديگر مسلحانه بود ،ز آن نحوى كه در مدينهغير ا
مبلغ فرستاد؛ حكومت فرستاد در  ،فرستاد .مدينه كه آمد حكومت تشكيل داد

گيريم  مژده داد ايشان به مردم كه ما مى. رسيد جا؛ آن جايى كه دستش مى همه
روم را از بين ] حكومت[بريم،  را از بين مى] هاي جور حكومت[دنيا را، همه 

  .)412، ص20همان، ج( بريم ايران را از بين مى] حكومت[بريم،  مى
  :سيرة ائمه) ب

 ،حجت اسـت؛ بـه همـين دليـل     ،پيامبر ةمانند سير ،امامان معصوم از نظر شيعه ةسير
ايشـان در  . نيز استناد كرده است :ائمه ةبه سير 9پيامبر ةامام خميني علاوه بر سير

كند و به  آنان استناد مياز برخي  ةبه اصل تشكيل حكومت در سيرن معصوميائمه  ةسير
مـدت امـام    و حكومـت كوتـاه  ) 20، ص1377 خمينـي، امـام  ( 7حكومت امام علـي 

  .)114، ص20ج، 1378 خميني،امام (  كند اشاره مي 7حسن
ه سياسـي ائم ـ  ةهاي ناحق، موضوع ديگري است كه امام در سـير  قيام عليه حكومت

و ) 151، ص4ج همان،( عليه معاويه ،ايشان از قيام امام علي. كند استناد ميبه آن  ،اطهار
شـهادت   ،ايشـان . بـرد  نـام مـي  ) 371، ص2ج همـان، ( عليـه معاويـه   ،قيام امـام حسـن  
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از  .)409، ص8همان، ج(كند  معرفي ميعدالت  ةهدف اقام برايرا نيز  7ءسيدالشهدا
مخالفـت   توسط حكـام ظلـم،  آنان دت دليل حبس ائمه و تبعيد و شها ،نظر امام خميني

آنان  ،وگرنه دليلي نداشت كه حاكمان ناحق ؛با ظلم و مبارزات زيرزميني آنان بودايشان 
، 4ج همـان، ( را به دليل نماز و روزه، شهيد كنند و يا به حـبس و تبعيـد آنـان بپردازنـد    

  .)21ص
تشكيل حكومت  ما تابع آن بزرگواران در هدايت مردم و« :فرمايد مي 1امام خميني

تنهـا حجـت و مـورد     نـه  ،معصومين ةسير ،از نظر امام .)452، ص17ج همان،( »هستيم
  : باشد افتخار نيز مي ةمتابعت است، بلكه ماي

در راه تعالى  ـ صلوات اللَّه و سلامه عليهمـ  ما مفتخريم كه ائمه معصومين ما
عدل يكى از ابعاد  كردن قرآن كريم كه تشكيل حكومت دين اسلام و در راه پياده

هاى  آن است، در حبس و تبعيد به سر برده و عاقبت در راه براندازى حكومت
  .)397، ص21ج همان،( شهيد شدند ،جائرانه و طاغوتيان زمان خود

  : بندي از اين دليل بايد گفت در جمع
  پيامبر گرامي اسلام و امامان معصوم؛ ةسياسي در سير عملكردوجود ) الف
  سياسي آنان؛ ةويژه سير به ؛عام آن بزرگواران ةحجيت سير) ب
  سياسي؛ لزوم  دخالت در مسائل ،در نتيجه و سياسي آنان ةضرورت و لزوم اخذ به سير) ج
   .راه زندگاني سياسي ةسياست، از طريق اخذ سيره به عنوان نقش اثبات آميختگي دين و) د

  بندي جمع
ير و هدايت جامعه در جهـت  عبارت است از تدب ،سياست از منظر امام خميني

از . آميختگي خـاص بـا ديـن دارد    ،اين سياست. مين مصالح مادي و معنوي آنانأت
. بر ايـن آميختگـي دلالـت دارد    ،نقلي و سيره ،مختلف عقلي استناداتمنظر ايشان 

جامعيت دين اسلام، توقف اجراي احكام بر وجود دولت، ماهيت قـوانين اسـلام،   
ل عقلي آميختگي يت الهي و لزوم حفظ نظام، مهمترين دلاعدالت، حكم ةلزوم اقام

  . دين و سياست از منظر امام خميني است
و  58آيات  ،از ميان آنها. دلالت دارد آميختگي دين و سياستل نقلي فراواني بر يدلا

محمد بن مسلم، روايت مـرازم از امـام    ةفضل بن شاذان، صحيح ة، موثقءنسا ةسور 59
ل نقلي است كـه امـام خمينـي آنهـا را طـرح      يمهمترين دلا ،يفو توقيع شر 7صادق
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  . نموده و توضيح داده است
ل ي ـرا نيـز از جملـه دلا   :اطهـار سياسـي پيـامبر اكـرم و ائمـه      ةسير ،امام خميني

هـم در اصـل    ،پيامبر اكـرم  ةسير ،از نظر ايشان. كند معرفي ميآميختگي دين و سياست 
حجت  ،ومتي و هم در اجراي امور سياسيتشكيل حكومت، هم در تصدي مناصب حك

نيـز از جملـه دلايـل     معصـومين سياسـي ائمـه    ةسـير . است و بايد به ايشان تأسي كرد
  . آميختگي دين و سياست است

ـ هر به تشكيل حكومت  موفق 8مانند امام علي و همين طور امام حسن ؛برخي ائمه
مشـغول   به اين كـار نشـدند   ائمه معصومين هم كه موفقسايرين . شدندـ كوتاه مدت  چند 

از نظر امام خميني حجـت   ،اين سيره. اند طلبانه و يا مبارزات زيرزميني بوده مبارزات عدالت
  . و قابل افتخار است

  

  ها يادداشت
كه بر جامعيـت ديـن اسـلام دلالـت     است از جمله رواياتي  7از امام علي 7روايت امام صادق. 1

لحمد للهّ الّذي لم يخرجني من الدنيا حتىّ بينت للأمة جميع ما يحتـاج  ا«: اسـت  چنينروايت  اين. دارد
إنّ اللّـه  « :7و همچنين است روايتي از امام رضـا ) 302، ص27ج ،وسائل الشيعه عاملي، حر( »إليه

شـيء بـين فيـه     تبارك و تعالى لم يقبض نبيه حتىّ أكَمل له الدين و أَنزل عليه القرآن فيه تفصيل كـلّ 
عزّ و جلّ ما فرطّنـا فـي    :الحلال و الحرام و الحدود و الأحكام و جميع ما يحتاج إليه النّاس كملا فقال

  ).97، صمعاني الاخبارصدوق، ( »ء الكتاب من شي
 40آيـة انعام،  ةسور 115آية: برخي از آياتي كه بر خاتميت دين اسلام دلالت دارد عبارت است از. 2

 .آل عمران ةسور 85آيةو  احزاب ةسور
اهميت زيادي  ،اسلام براي اين نظام. گاهي مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام معيشت جامعه است. 3

هر آنچه نظام جامعه به آن نيازمند باشد واجب كفايي دانسته در اسلام كه  ؛ تا جاييقائل شده است
   .)252ص ،سياسي قواعد فقه، شريعتي( شده است

اند، حراست از كيـان كشـور اسـلامي و مسـلمين در      فقيهان از حفظ نظام بيان كرده معناي ديگري كه
فقها ايـن معنـا از   . تعبير شده است» حفظ بيضة اسلام«مقابل هجوم دشمنان است كه در فقه از آن به 

اع فتواي فقها به  لزوم جهـاد و دف ـ . دانند حفظ نظام را نيز با اهميت دانسته و تخطي از آن را جايز نمي
  ).254همان، ص(شود  از دين و كشور اسلامي، حتي در كنار حاكم ظالم از همين اهميت ناشي مي

پس از . شود و آن حفظ حكومت مشروع موجود است قصد مي ،معناي ديگري نيز از اصل حفظ نظام
معادل حفظ حكومـت موجـود    ،ط، حفظ نظامئوقوع انقلاب اسلامي ايران و حاكميت فقيه واجدالشرا

معنـاي اول و   ةلازم ـ ،اند؛ زيرا حفظ حكومت موجود سته شده است و فقها به وجوب آن فتوا دادهدان
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جز با حفـظ حكومـت    ،اسلام ةحفظ نظام معيشت و بيض ،دوم از حفظ نظام است؛ يعني از ديد فقيه

حفـظ  «مقصـود از اسـتدلال بـه    ، البته در اين تحقيـق  .)254-255، صهمان( ميسر نيست ،موجود
يافتـه   تشـكيل  ،اصل حكومت ،نه معناي سوم؛ زيرا در معناي سوم ،معناي اول و دوم آن است ،»نظام

 .شود فرض مي
در عـين حـال بـه دلايلـي نيـز اسـتدلال و        و دانـد  ولايت فقيه را امري بديهي مـي  ،امام خميني. 4

بـن   سـكوني، روايـت علـي    ةخديجه، موثق ـ ابي ةعمر بن حنظله، مشهور ةمقبول. استشهاد كرده است
 ).627- 669، ص2، جكتاب البيعامام خميني، (باشد  حمزه و صحيحة قداح از جمله استنادات ايشان مي

سـورة   25به منظور بيان آميختگي دين و سياست و لزوم اقامه عدالت بارها بـه آيـة    1امام خميني. 5
زلَنْاَ معهم الكْتاَب والمْيزاَنَ ليقوُم النَّاس باِلقْسط لقَدَ أرَسلنْاَ رسلنَاَ باِلبْيناَت وأنَ«: حديد استدلال كرده است

  .»إنَِّ اللَّه قوَيِ عزيِزٌوأنَزلَنْاَ الحْديد فيه بأسْ شدَيد ومناَفع للنَّاسِ وليعلمَ اللَّه من ينصرهُ ورسلهَ باِلغْيَبِ 
اي گذرا داشته اسـت،   خميني براي بيان آميختگي دين و سياست به آن اشارهاز جمله آياتي كه امام . 6

ألَمَ ترََ إلِىَ الَّذينَ يزعْمونَ أنََّهم آمنوُاْ بمِا أنُزلَِ إلِيَك ومـا أنُـزلَِ مـن قبَلـك     «: باشد سورة نساء مي 60آية 
َقدو واْ إلِىَ الطَّاغوُتَاكمَتحونَ أنَ يريِدا ييدعضلاَلاًَ ب ملَّهضطاَنُ أنَ يالشَّي ريِديو ِكفْرُوُاْ بهروُاْ أنَ يُأم« 

فرازي از روايت كـه  . كند ض را بيان مييهاي برخي از فرا علل و حكمت ،7امام عليدر روايتي، . 7
 ـ ك ورفرض اللهّ الإيمان تطهيراً من الشّ«: چنين است باشد، ميامامت  ةعلت فريضبر مشتمل  لاة الص

در  .)252، حكمـت  نهـج البلاغـه  ( »مة و الطّاعة تعظيماً للإمامةلأو الإمامة نظاماً ل ... تنزيهاً عن الكبر

ففرض اللهّ الإيمان تطهيـراً  «: فرمايد هايش چنين مي در يكي از خطبه 3حضرت زهرابيان مشابهي 
ة لمـاً  ام ـلملّـة و الإم اماً لو الطّاعة نظ ...ي الرزّقة تنزيهاً عن الكبر و الزكّاة زيادةً فلاك و الصرمن الشّ

  ).248ص، 1، جعئعلل الشرا صدوق،(» من الفرقة

  و مĤخذمنابع 
  .قرآن كريم .1
  .محمد دشتي ة، ترجمنهج البلاغه .2
  .ق1408 دار احياء التراث العربي،: بيروت ،6و 4ج، لسان العربابن منظور،  .3
، 7مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينـي، چ : هران، تولايت فقيه، االله روح امام خميني، سيد .4

1377. 
 .تا  نا، بي جا، بي بي ،كشف الاسرار،  --------------- .5
مؤسسة تنظـيم و نشـر آثـار امـام خمينـي،      : ، تهرانالاجتهاد و التقليد ،--------------- .6

  .ق1418
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  .ق1421ني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمي: تهران، 2، جالبيع، --------------- .7
تنظيم و نشر آثار امام خميني،  ةمؤسس: تهران، 1ج ،تحرير الوسيله، --------------- .8

1384.  
خمينـي،   مؤسسة تنظيم و نشـر آثـار امـام   : ، تهرانتفسير سورة حمد ،--------------- .9

1381.  
تنظيم و نشر آثار امام خمينـي،   ةمؤسس: تهران، شرح چهل حديث ،--------------- .10

  .1381، 25چ
  .1378مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، : تهران ،امام ةصحيف ،--------------- .11
مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، : ، تهران2، جمعتمد الاصول،--------------- .12

 .  ق1423

  .1381سخن، : تهران، 5ج ،فرهنگ بزرگ سخن انوري، حسن، .13
  .ق1409التراث،  البيت لاحياء آل سسةؤم :قم وسائل الشيعه حسن، حر عاملي، محمدبن .14
 ،)دورة جديـد (1چ انتشـارات دانشـگاه تهـران،   : تهـران ، لغتنامه دهخـدا اكبر،  علي دهخدا، .15

1373.  
 .1369نشر اميركبير، : ، ترجمة ابوالفضل قاضي، تهراناصول علم سياستدورژه، موريس،  .16
  .1387نگ اسلامي، هشگاه علوم و فرهوپژ: قم ،يسقواعد فقه سيا ،روح االله ،شريعتي .17
نشـر شـهيد سـعيد    : ، تهـران المعارف تشـيع  ةدائرو ديگران،  ،احمدصدر حاج سيدجوادي .18

 .1385، 4محبي، چ
 .1385 ،2چ دار احياء التراث العربي،: بيروت، 2، جعئعلل الشراصدوق،  .19
 .ش1379النشر الاسلامي،  سسةمؤ: ، قممعاني الاخبار، ---- .20
الاعلمـي   سسـة مـؤ : بيـروت  ،12ج ،نآفي تفسير القرالميزان سيدمحمدحسـين،   باطبايي،ط .21

 .ق1411، للمطبوعات
 .1378 ،20، چنشر ني: تهران، بنيادهاي علم سياستعبدالرحمن،  ،عالم .22
  . 1426الريان،  سسةمؤ: بيروت ،احياء علوم الدينغزالي، ابوحامد محمد،  .23
  .ق1408 الاعلمي للمطبوعات، سسةمؤ: بيروت، 8ج ،العينخليل بن احمد،  فراهيدي، .24
  .ق1394 ،دارالشرق: ، بيروتالاجتماعيه في الاسلام لةالعداقطب، سيدمحمد،  .25
  .ق1411دارالتعارف للمطبوعات،  :بيروت، اصول الكافي كليني، محمد بن يعقوب، .26
  ،4چ علميـه قـم،   ةانتشـارات مركـز مـديريت حـوز    : قم، حكومت اسلاميواعظي، احمد،  .27

1385. 


